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Bushehri dialect in the works of "Moniro 

Ravanipour" based on the perspective of Jeffrey 

Leech 

Abstract  
Norm avoidance is one of the topics that is discussed in the field of 

linguistics, and one of the ways to create a literary work is to use norm 

avoidance techniques. Leach, one of the prominent figures of English 

formalism, considers one of the types of norm avoidance to be dialectic. In 

his opinion, whenever a poet or writer uses words from a specific regional 

dialect that are not in the standard language, in his work, he uses dialectical 

norm avoidance. With the help of this technique, he tries to convey to the 

audience a relative knowledge of the local environment and the climatic and 

cultural characteristics of a region. Moniro Ravani pour introduced the 

Bushehri dialect in her works. She has been very successful in this way due 

to her life experience. In this research, using an analytical-descriptive 

approach and based on Leach's theory of dialectal deviation in eight works 

of her and their frequency was determined. The obtained results show that 

the use of dialect words in the works of Ravipour varies depending on the 

environment. The stories narrated in the rural environment of the south have 

a higher dialectal frequency than the stories in the urban. 

Keywords: Leach’s norm deviation, Bushehri dialect, Muniro Ravani 

pour, literary effect, russian formalism. 
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 دگاهیبر اساس د پوریروان رویدر آثار من یبوشهر شیگو
 چیل یجفر یزیهنجارگر

 

 چکیده

اثـر ادبـي اسـتفاده از  هـاي خلـقي از راهکـشـناختي اسـت. یهنجارگریزي از مباحث مطـرح در حـوزة زبان

یکــي از انــواع  گراي انگليســي،لکهــاي برجســتة شـشـگردهاي هنجــارگریزي اســت. جفـري لــيچ از چهره

ي خـاص را اهمنطقـشاعر یا نویسنده واژگاني ویـژة  هرگاه. به عقيدة او دانديمهنجارگریزي را نوع گویشي 

کوشـد بـا ایـن ، هنجارگریزي گویشـي بـه کـار بـرده اسـت. او ميبرد کارکه در زبان معيار وجود ندارد به 

اي را بـه مخاطـب انتقـال هاي اقليمي و فرهنگي منطقـهروش شناخت نسبي از محيط بومي و ویژگي کنيکت

نـد و کیش بوشـهري را در آثـارش وارد ه توانسته هنرمندانه گوکنویسندگاني است  از پوردهد. منيرو رواني

گيـرد. در ایـن هاي زیسـتي نویسـنده نشـئت مياز تجربـه کدر این راه موفق نيز بوده است، این امر بدون ش

نظریة لـيچ، هنجـارگریزي گویشـي در هشـت اثـر منيـرو  بر اساستحليلي و  -ردي توصيفيکپژوهش با روی

پور بر رواني آثارواژگان گویشي در  کاربرددهد ميزان شان ميها نگيري شد. یافتهو بسامدي بررس پوررواني

هاي شـده نسـبت بـه داسـتانیي که در محـيط روسـتایي جنـوب روایتهاداستان کند.حسب محيط تغيير مي

 محيط شهري بسامد گویشي بالاتري دارد.

 .پوریروان رویمن ،یبوشهر شیگو چ،یل یزیهنجارگر ،یروس سمیفرمال ،یاثر ادبها: کلیدواژه
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 مقدمه

ها گویش صنعت و رسانه شدنيجهان يدر پ، مدرن يايدر دنزبان عنصري زنده و پویاست. 

هاي مرتبط نيز ها زوال فرهنگشاید در پيِ مرگِ گویش روند.رو به فراموشي و زوال مي

ها را در ها آن است که نویسندگان گویشهاي احيا و حفظ گویشپيش آید. یکي از راه

آثار خود بازتاب دهند. آثار ادبي همواره در خدمت فرهنگ و مظاهر تمدن ازجمله زبان 

 6اي که ليچگونهاند؛ بنابراین استفاده از ادبيات براي حفظ گویش امري رایج است بهبوده

سازي و هاي برجستهاز پيروان مکتب فرماليسم، هنجارگریزي گویشي را از تکنيک

 داند.ار ادبي ميزدایي در خلق آثآشنایي

سازي آثارش انتخاب نموده که پور گویش بوشهري را براي برجستهمنيرو رواني

است. او در نخستين آثارش  سازي و هنجارگریزي گویشي ليچمتناسب با دیدگاه برجسته

طور هاي واقعي از جنوب ایران و القاي فضاي فرهنگي حاکم بر داستان بهخلق صحنه براي

کمک شایاني به  بهره جسته و 8«جفره»و پربسامد از گویش زادگاه مادریش گسترده، مکرر 

 پور از عناصراربرد هدفمندانة روانيک حفظ گویش و فرهنگ بومي آن منطقه کرده است.

هاي جنوبي دارد. او در مندي او به اساطير و آیينگویشي در آثار نخستينش، نشان از علاقه

به  ریشه در جامعة واقعي و فرهنگ بومي زادگاهش دارده ک هایي راهایش آیينداستان

هاي کشد؛ این تصویرسازي برگرفته از تجربة زیستة او و آشنایي با سختيتصویر مي

 ویژه زنان جنوبي است.زندگي مردم جنوب به

هاي اي از داستانمایة بخش عمدهدر این تحقيق فرض بر این است که گرچه درون

ارگيري تعداد کدهد، اما او با بهيل ميکویژه مصائب زنان تشجتماعي بهپور را مسائل ارواني

زیادي از واژگان گویش بوشهري در آثار خود، طبق نظریة ليچ دست به هنجارگریزي 

سازي آثار داستاني، قدمي براي احياي گویشي زده است تا از این طریق ضمن برجسته

کارگيري منظور بررسي چگونگي بهوششي است بهکگویش محلي بردارد. پژوهش حاضر 

ليچ، و پاسخ به  اساس نظریة هنجارگریزي بر پورگویش بوشهري در هشت اثر منيرو رواني

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Jeffrey Leach  

 .(889:  6988و دیگران،  زیاري)آن قرار دارد  غربي جنوب در است که بوشهر بندر قدیمي محلات از یکي ماهيني جفره 2. 
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پور سبب تشخّص ه آیا طبق دیدگاه ليچ کاربرد گویش در آثار منيرو روانيکاین پرسش 

ند بسامد چنين با پاسخ به ریزسؤالاتي مانهم شود یا نه.سبکي و ادبيّت آثار او مي

کدام است؟  پورکار رفته در آثار داستاني منيرو روانيهاي بههنجارگریزي گویشي در اسم

 پورمنيرو رواني آثار داستاني در کاررفتهبه هايفعل در گویشي و بسامد هنجارگریزي

اربرد گویش کدر  پورچگونه است؟ محقق بر آن است تا مشخص نماید منيرو رواني

اند از بنابراین تعدادي از آثار نویسنده که عبارت کرده است.را دنبال ميبوشهري چه هدفي 

، «نار آتشککولي «، «سيریا سيریا»، «هاي شيطانسنگ»، «دل فولاد»، «اهل غرق» ،«کنيزو»

ي هااسمتا با تحليل کمّي افعال و  گزینش شد« نازلي»، و «زن فرودگاه فرانکفورت»

 از این نوع هنجارگریزي يليتحل-يفيتوصشي به شيوة گویشي در آثار داستاني او گزار

 ارائه گردد.

 پژوهش نةیشیپ .4

ه کاند پور اختصاص داشتههاي فراواني به تحليل آثار منيرو روانيکتاب، مقاله و رساله

 با يادیتراکات زشمقالات ا يبرخ یيدر نگاه ابتدا اند.همگي درخور توجه و اهميت

 غرق اهلو  کنيزوها و مقالات به دو کتاب ولي در بيشتر کتاب حاضر دارند؛ ةموضوع مقال

از باب نمونه ناصر  دارند پرداخته شده است. که بيشترین بسامد واژگان گویشي را

بررسي رئاليسم جادویي و تحليل »( در مقاله خود با عنوان 6839نيا )وبخت و مریم رامينکني

اند و نمودهاي آن را در آثار به تعریف و تبيين رئاليسم جادویي پرداخته «اهل غرقرمان 

از « پوررواني رويمن اهل غرقرمان  انهیگرانقد بوم»مقالة  اند.بيان کرده پورمنيرو رواني

 يبررس»نمونة دیگر از این مقالات است. در مقالة  6869و همکاران به سال  زيفاطمه شهبا

 ایري)اهل غرق، س پورمنيرو رواني هايداستاندر  کیفولکلورحضور عناصر  ليو تحل

آداب و  انيبه ب ( صرفا6869ً) یينرگس رضا دهياز س(« زويکن ،طانيش هايسنگ ا،یريس

مردم جنوب است  يکه ناظر به باورها يو وهم يميعناصر اقل يبرخ ورسوم مردم جنوب 

حاضر محقق  مقالةاما در  است؛ مطرح نشده يزیهنجارگربسامد  ي ازبحثشده و  پرداخته

به بحث  هاي متفاوتي و ارائه پربسامدترین واژگان به قرار عدد در جدولريپس از بسامدگ
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 ةمقالپرور در پرداخته است. زینب رحمانيان و ليلا عدل« پوررواني»هنجارگریزي گویشي 

نمودهاي  اندکردهش وشک( 6866)« پوراثر منيرو رواني «اهل غرق»ادبيات اقليمي در رمان »

 انيب درصددشده طرح يميمباحث اقلنند، اما کرا بررسي  «اهل غرق»مسائل اقليمي در رمان 

 تحقيق حاضر با و بسيار داردتفاوت  شیمنطقه است و با گو يو اقتصاد يفرهنگ طیشرا

( در مقالة 6988) ياوریپرور و محمد عدل لايل ان،يرحمان نبیز .ندارد يتداخل موضوع

حول محور  يهايبه تابو «پوريروان رويزن و بازتاب آن در آثار من يتابو»دیگري با عنوان 

اند و سپس کرده فیاند. ابتدا تابو را تعرآداب و رسوم جنوب پرداخته ،زنان در فرهنگ

ها درصدد . آننداهقرارداد يموردبررسرا  پوريروان يهازنان در داستان يانواع تابوها

 اند.اند و هدفي متفاوت داشتهث گویشي نبودهبررسي مباح

حاضر  ةو همانند مقال اندهاي گویشي بررسي شدهواژه يبرخ زين هایينامهپایان در

در آثار احمد محمود و  يمياقل اتيادب» نامةپایانمانند  است شده انيب هانآاز  هایينمونه

دفاع  6868واحد تهران به  يآزاد اسلامدر دانشگاه که  يمحمد تراياز م« پوررواني رويمن

 هاي بومي وادبيات اقليمي در داستان يقيتطب صورتبه  نامهپایان نی. در اشده است

رواني »آثار  ریغفلت از سا و احمد محمود بررسي شده که به دليلپور منيرو رواني ايناحيه

حاضر است  ةکار کمتر از کتب مقال ةاست. تعداد کتب دامن يفاقد استقلال در بررس «پور

نقد آثار  نامهپایان نیتمرکز ا ها،واژه انيدر کنار ب دارد. همچنين تأثير بسامدها جیکه بر نتا

 در آثارش است. سندهینو يزیهنجارگر ةتمرکز اثر حاضر طرح نحو يبوده است ول

نمودهاي شناختي ليچ، اساس نظریة زبان ه برکدر پژوهش حاضر تلاش بر آن است 

استخراج و بررسي شود. منابع پژوهش،  پورهنجارگریزي گویشي در آثار منيرو رواني

اند. آنچه اثر ها بررسي و بسامدگيري شدهه اهمّ آنکي داستاني نویسنده است هاکتاب

لمات و واژگان گویشي است نه صرفاً کز آن بر ککند تمرحاضر را از سایر آثار متمایز مي

تر و رو این مقاله جامعم بر داستان؛ ازاینکهاي اقليمي حاویژگيمباحث بومي و 

ویژه اینکه موارد بسامدگيري حال داراي مباحثي متفاوت از آثار پيشين است بهدرعين

که  يمقالات فارسبيشتر همچنين  اي از مقالات مذکور دیده نشد.گویشي در هيچ مقاله

ي هنجارگریزي واژگانبر  بنا را ،انددهکر يبررس چيل دگاهیاز د راهنجارگریزي مقولة 
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 شتريب ،مطرح شدهها در آن ي ليچشیهنجارگریزي گواگر و  اندگذاشتهخصوص در شعر هب

 آثار شعرا بوده است. در

 چارچوب نظری تحقیق .2

طبق است. « نظریة ساختارشکني و هنجارگریزي ليچ»اساس  پشتوانة نظري پژوهش بر

دهد صورت ر  ميهشت  بهاز زبان هنجار  يزیهنجارگر ای(، انحراف 6616) ليچ يالگو

 ،يشیگو ،یيمعنا ،ينوشتار ،یيآوا ،يدستور ،يواژگان يزیهنجارگر اند از:که عبارت

. روش ليچ براي بررسي زبان متن، (96 :6861، ي، عباسزادهرجب)آهنگر،  يو زمان ي،سبک

شده  ليسم روسي مطرحتب فرماکه در چارچوب مکشناختي است درحقيقت روشي زبان

ه در بحبوحة جنگ جهاني اول به کهاي نقد ادبي است است. فرماليسم روسي از جریان

شناسانه ادبيات را بررسي کردند و ردي زبانکها با رویوجود آمد و رواج یافت. فرماليست

دکني ه شفيعي ککگونه شف قوانين این ادبيّت بودند؛ همانکمتن و « ادبيّت»به دنبال یافتن 

ها بيان نموده مسئلة ادبيّت یکي از مسائل بنيادي در مکتب فرماليست رستاخيز سخندر 

ه کاست. ادبيّت همان عاملي است  ادبيات حوزةار پژوهشگران کو موضوع اصلي  است

ه کهاي روس بر این امر بود يستفرمالکوشش  کند.يم تبدیل« اثر ادبي»را به « ادبي مادة»

گرایان و نند. به اعتقاد او نخستين اصل ادبيّت از دیدگاه صورتکشف کآن عامل را 

زدایي (. آشنایي96: 6861ني،کدکشفيعي ) است« زدایيآشنایي»ها در آثار ادبي فرماليست

وسيلة آن متن خود را ه نویسنده یا شاعر بهکشود هایي گفته ميها و تکنيکبه تمام روش

 بيشتري لذت خواننده تا افتد تأخير به معنا ترتيب اینه دهد و بدر نظر مخاطب ناآشنا جلوه 

هایي است که سبب گيري از واژگان گویشي یکي از راهبهره (.681: ببرد )همان

مکان  استفاده از واژگان محلي مخاطب را با فضا و شود.متن مي زدایي و ادبيّتآشنایي

غناي  یابند و به باروري وزبان راه ميحتي بخشي از این واژگان به  کند وشاعر آشناتر مي

 .(818: 6831 ،ي)سنگر کنندزبان کمک مي

هایي دارد و نویسنده با گزینش کردن به اعتقاد ليچ هر اثر هنري درون خود ویژگي

(. او Leech, 2008: 4) سازي اثر خود استزدایي یا برجستهآشنایي آن درصدد
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سازي ه نوعي از آن هنجارگریزي گویشي است، مجراي اصلي برجستهک هنجارگریزي را

طبيعي  شاعر یا نویسنده هنرمندانه با انحراف از قواعد هکدهد زماني ر  مي شمارد و اینمي

بخشد. اگرچه منظور از آن هرگونه انحراف از هنجار( به اثر خود ادبيّت مي) زبان معيار

نکه اثري به این مهم دست یابد باید به اعتقاد ليچ سه قواعد زبان هنجار نيست و براي ای

مندي، و غایتمندي را دارا باشد در غير این صورت خلاقيت ویژگي: نقشمندي، جهت

 يزیهنجارگر چيل دگاهیدر د (.96 -98: 6868صفوي، )هنري به شمار نخواهد رفت 

سه  ي ایندارا هنري بایدبراي ایجاد ادبيّت در اثر ها  يزیهنجارگر ریمانند سانيز  يشیگو

  (.Leech, 2008: 101 - 190) باشد صهيخص

افزایي یعني اعمال قواعدي ( قاعده6پذیرد: سازي به دو طریق انجام ميفرایند برجسته 

( فراهنجاري یا گریز از قواعد زبان هنجار. ليچ عقيده دارد 8اضافي بر قواعد زبان؛ 

(. از انواع 6همان:  )سازد فراهنجاري شعر مي شود وایجاد نظم مي افزایي باعثقاعده

بنا بر نظر ليچ  رد.کتوان به هنجارگریزي یا فراهنجاري گویشي اشاره فراهنجاري مي

همان: ) کنندينامتعارف استفاده م هايشيوه به از زبان خلاق سندگانینو گریشاعران و د

 (.68داند )همان: يهاي نامتعارف را هنجارگریزي گویشي م(؛ او یکي از شيوه69

 هنجارگریزی گویشی .3

بوم شاعر در شعر یستزو  گویش محلي نحوةار بردن واژگان یا کهنجارگریزي گویشي به 

این واژگان در زبان معيار وجود نداشته باشد. صفوي نيز قائل به این  ي کهاگونهبهاست 

هایي را از گویشي غير ه شاعر ساختکبينيم يمدر برخي موارد »گوید: تعریف است و مي

کند، چنين انحرافي از زبان هنجار را هنجارگریزي گویشي يماز زبان هنجار وارد شعر 

 (.91: 6868)« ناميميم

ها براي طرح بهتر، هاي آنظرفيت ها از همة واژگان وآن واژگان ابزار کار شاعرند،

گيرند. در این رهگذر واژگان ره ميعواطف خویش به ها ورساتر و تأثيرگذارتر اندیشه

تر بگوید و دنياي دهند تا صميميشاعر را یاري مي آیند وبومي نيز  به کار مي محلي و

 (.818: 6831مخاطب را با دنياي خویش پيوند زند )سنگري، 
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ي بومي حفظ اصالت محيط، هاداستاني نویسندگان هاتلاشي از کبدون تردید ی

يري گویش بومي کارگبهکنند با يمسعي  هاآنادگاهشان است؛ فرهنگ، زبان و گویش ز

و  آمال ،هاخواستهي لازم را براي بيان و فضاهم به اثر خود غنا بخشند و هم حس و حال 

 ي خود در هيبتي تازه فراهم آوردند.آرزوها

ه گویش محلي زادگاهش را کسي است کدر ميان شعراي معاصر نيمایوشيج نخستين 

 رده است:کس کخود منعدر آثار 

 شباهنگام راهم در چشم من ترا

 سياهي رنگ هاسایه تلاجن شا  در گيرندمي که

 فراهم اندوهي راست دلخستگانت وزان

 ... راهم  در چشم من ترا

تشکيل « جن»و « تلا»در گویش مازندراني نوعي درخت است که از ترکيب « تلاجن»

 نگ است. وجه تسمية آن این است کهمخفف ج« جن»به معني خروس و « تلا»شده. 

 .است جنگي هايخروس تاج شبيه درختچه این هايگل

پور به پيروي از نيما از ميان نویسندگان و شاعران جنوب منوچهر آتشي و منيرو رواني

 .اندبردهي از هنجارگریزي گویشي در آثارشان بهره توجهقابلاز ميزان 

 باز مزرع طلایي وسيع جو

 شکي بارهااسباستران و 

 به هر طرف شدهخمبازیارهاي خسته 

 (63: 6838آتشي، ) ش دروکشاکزیر آفتاب در 

هنجارگریزي گویشي  در گویش مردم جنوب به معني دهقان است. نمودهاي« بازیار»

 در ادامه خواهد آمد. پوردر آثار منيرو رواني

 ساختار اصلي .1

 اندهي شدبررسشده و در پژوهش حاضر ینشگزپور، هشت اثر او از ميان آثار منيرو رواني

به سال  هاي شيطانسنگ، 6817به سال  کنيزوهاي: ه شامل پنج مجموعه داستان به نامک
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و نازلي به سال  ،6838به سال  زن فرودگاه فرانکفورت، 6878به سال  سيریا سيریا، 6816

کولي کنار و  ،6816به سال  دل فولاد، 6813به سال  اهل غرقشود و سه رمان مي 6836
 است. 6873به سال  آتش

 پوردر آثار رواني يشیواژگان گو یبسامد جدول .4جدول 
 مثال تعداد واژگان گویشی محیط نام اثر به ترتیب سال انتشار

 منيار، جت زاده، بوره، غناهشت 96 محلي (6817) کنيزو

 بوسلمه، وهچيره، راسه، جلّت 36 محلي (6813اهل غرق )

 خزنگ، گُرده، پشنگه، تجه زدن 1 شهري (6816دل فولاد )

 ، جفنهکخالو، مسيله، خار 63 محلي (6816سنگ هاي شيطان )

 ردن، شپ زدن، بلُتشکخيط، یزله  83 محلي (6878سيریا سيریا )

 پهکه، کشنا شير، پوز ، تف 66 شهري (6873نار آتش )کولي ک

 ردن، آسمان غرنبهکتراندن، شره  66 شهري (6838زن فرودگاه فرانکفورت )

 خنج زدن، واگشتن، عاجزشدن 8 شهري (6836نازلي )

در جدول فوق لغاتي که صرفاً جنبه گویشي دارد در نظر گرفته شده و لغاتي که گواه 

در همة آثار او پرتکرار است:  «ایدر» براي مثال لغت اند.هستند مدّ نظر نبوده مظاهر اقليمي

زن فرودگاه  دربار،  66 طانيش هايسنگبار، در  676 اهل غرقبار، در  616 زويکندر 
آمده است و  بار 96 شکنار آت يکول درو  ،بار 677 ایسر ایريسبار، در  67 فرانکفورت

و  يداستان تعداد کلمات محل طيمح رييکه حسب تغ ينازلبسامد را دارد جز در  نیشتريب

 آمده است.در آن  باریک  ایدر ةحال کلم نیبا ا دهيدر آن به صفر رس يشیگو

 يشیگو ةکلم 867مجموع  درپور در آثار رواني آشکار شد که يريبسامدگ يط

هستند. برخي واژگان  يشیگوفعل مورد 98اسم و  مورد 679 ،انيماین از  ؛وجود دارد

 شوند و برخي منحصر به یک کتاب هستند.گویشي در همة آثار دیده مي

رئاليسم جادویي است  کین اثر نویسنده، و به سبترمهمین و ترشناخته اهل غرق

داستان رئاليستي داستاني است که در صدد بيان عيني واقعيت خارجي به شکل حداکثري )

املاً بر کدهد فضاي جنوب يماست(. این اثر بيشترین تعداد هنجارگریزي را دارد که نشان 
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، «جفنه»، «راسه»یي از قبيل هاواژهار با استفاده از کاي م است. نویسنده از همان ابتدکآن حا

و دیگر واژگان مختص جنوب در صدد تجسم فضایي « خوردن کپش»، «رمبيدن»، «مينار»

: 6838ي، بهبهاندهد )است که تفاوت فاحش محيط جنوب با غير آن را به مخاطب نشان 

88.) 

هاي الي و وهمي به نامدو موجود خي اهل غرقرارترین واژگان گویشي در کپرت

ه داستان در فضایي محلي و ککنندة این است رار بيانکاست. این ت« آبي»و « بوسلمه»

نده از خرافات، اوهام، اساطير و نمادهاي بومي جریان دارد. نویسنده این عناصر را کآ

ليدي و ککند مفاهيم يمدهد و تلاش يمري خود قرار کي فهادغدغهیة پردازش دستما

نمادین بيان  صورتبهي از رمز و رازهاي مبهم و پيچيده الفافهاز دیدگاه خود را در  مهم

 کمکوسيع از واژگان گویشي  صورتبهم بر داستان کند. براي القاي فضاي بومي حاک

نيز  سيریا سيریاو  هاي شيطانسنگ، کنيزوي هامجموعهدر  اهل غرقگيرد. او علاوه بر يم

ه این کته را یادآور شد کباید این ن تحت تأثير فرهنگ بومي زادگاهش، جفره بوده است.

نده شده کتاب پراک همةکه عناصر بومي در  اندوتاهکي هاداستاني از امجموعهسه اثر 

ه رماني طولاني است و همة این عناصر زنده و خلاقانه درون ک اهل غرقاست؛ برخلاف 

 است.آن یکجا جمع شده 

هاست. تمام پور با آن مواجهيم، فضاي داستانیسي روانينوداستانه در کمهمي  نکتة

 آنه در کي محيط بومي و محلي کدر دو فضا و محيط جریان دارند: ی هاداستان

اند. او در این آثار از تجربيات س شدهک، باورها و اعتقادات مردم جنوب منعورسومآداب

توان در این دسته يمچهار اثر را که در پاراگراف پيشين گفتيم  برد.يمزیستي خود بهره 

شوند و يمري روایت کدیگر آثارش در محيط شهري و فضاي روشنف دستةجاي داد. 

ي بومي هاداستانهاي یژگيوکشند. این آثار از يمي را به تصویر تربزرگ جامعةمسائل 

هنجارگریزي ميزان  نازليدر  شدبيان  6طور که در جدول محلي فاصله دارند. همان

برخي محققان ازجمله فرشته احمدي در مقالة خود همين  .رسديمگویشي به حداقل 

اي متأثر از مایهدرون فرودگاه فرانکفورت زنو  نازليمطلب را عنوان نموده که دو کتاب 

 در حيطة نازلي (. بسامد صفر کلمات گویشي در88: 6838احمدي، ) محيط شهري دارند
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 اسم مؤید همين سخن است.

پور برجسته و چشمگير است، اما در آثار رواني همةحضور و نقش زنان در  اگرچه

ه در زمينة ک نازلي، و زن فرودگاه فرانکفورت، نار آتشکولي ک، دل فولادي هاداستان

املاً جایگزین عناصر اقليمي و ک هاآنلات کموضوع زنان و مش اندشدهنوشتهشهري 

هاي زندگي يتواقعکند. پرداختن به يمت کشدن حراند و فضا به سمت رئاليستيهشديبوم

هاي واژگاني را اجتماعي و شخصي زنان نمود بيشتري دارد، به همين دليل هنجارگریزي

 رد.کتوان در این آثار مشاهده يم ندرتبه

ه به کیي هاداستانتوان نتيجه گرفت که نویسنده در يم هادادهبا این تفاصيل از این 

اي نوشته، تحت تأثير محيط زندگي و فرهنگ بومي مردم جنوب يهناحرمان بومي و  کسب

لات مردم خصوصاً زنان کو زبان مادري خود بوده است. او ضمن پرداختن به مسائل و مش

هاي زندگي، واژگان گویشي را در پيشبرد داستان و يسختبا  هاآنرویارویي  نحوةو 

شيدن و القاي فضاي محيط بومي به مخاطبانش کي آن در جهت به تصویر زسابرجسته

رده است. وي در این دسته از آثار گاه به باورها، اعتقادات و خرافات موجود کدخيل 

 هاآنداند، بنابراین در برابر يمها را ناشي از فقر و ناآگاهي دارد و آن طرفانهيبنگاهي 

تازد يماما گاه به این باورهاي خرافي  بينيم؛يم اهل غرق در هک گونههمانگيرد ينمموضع 

بدون سرزنش و انتقاد اعتقادات  اهل غرقنگرد. در رمان يم هاآنو با دیدي انتقادي به 

اهل که بعد از  سيریا سيریاو  شيطان هايسنگهاي دل را آورده ولي در رمانزنان ساده
 نگرد.نوشته شده با دیدي انتقادي به این اعتقادات مي غرق

 که در زمينة شهري نوشته است از خصوصيات  و سبکپور در آثاري رواني

ها خبري نيست. به اي که از واژگان گویشي در آنگونهگيرد بهيمي بومي فاصله هاداستان

ة شاعر و نویسنده از منحني کارفته به وسيلعقيدة برخي ادیبان هرچه بسامد هنجارگریزي به

(. همين مطلب در 6999: 6836انوشه، )شود تر ميهنجار بالاتر رود سبک او نيز مشخص

گوید انحراف از زبان معيار به اثر نظریة ليچ ذیل تحليل سبک آمده، آنجا که مي

توان يمتردید يب(. پس Leech, 2008: 59)دهد نویسندگان ویژگي سبکي خاص مي

ي هادغدغهبازد و يمکند، عناصر بومي رنگ يمپور در این آثار تغيير روانيک گفت سب
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شود؛ به همين دليل تعداد هنجارگریزي گویشي در آن يماجتماعي و سياسي جایگزین آن 

 ناچيز است.

پور شاهد جهتمندي، هاي گویشي در آثار منيرو روانيها و فعلبا بسامدگيري اسم

رو، مطابق دیدگاه واژگان در معرفي محيط جنوب هستيم. ازاینغایتمندي و نقشمندي این 

توانيم داند؛ ميسه محور، ادبي و هنري مي آثار ادبي را در صورتِ داشتن این ليچ که

 است. يشیگو يزیهنجارگرویژگي سبکي داده  پورمنيرو رواني بگویيم آنچه به آثار

 هااسم هنجارگریزی گویشی در .5
 انهيدر زبان عام فقطهستند که  يشیمقاله آن دسته از واژگان گو نیاسم در امنظور از 

 کیکه مختص  يواژگان ای ،دارند يگریمعادل د اريمع يکاربرد دارند و در زبان فارس

 .انديميمنطقه اقل

 پوررواني رویدر آثار من يشیگو های. اسم2جدول 

سال )نام اثر 

 (انتشار
 محیط

های تعداد اسم

 گویشی
 مثال

 83 محلي (6817)  زويکن

خالو، آبي، دي، پسين، عيني، راسه، سپور، بچه برو، مينار، کپر، 

جت زاده، بوره، هبانه، پيش، خور، غناهشت، کپ کپي، جاشو، 

کپه، مسيله، شروه، بمبک، آقاي اشک، پشنگه، درخت گل 

 ...ابرایشم، هبه، خوار، پا زن، مختکي و 

 غرق اهل

(6813) 
 78 محلي

آبي، گسار، کپر، راسه، دي، غبه، درخت گل ابرایشم، بوسلمه، 

 آقاي اشک، جاشو، بچه برو، خور جني، جفنه، خلبوس و ...

 فولاد دل

(6816) 
 9 شهري

 خورنگ، گُرده، کُپه، پشنگه

 يهاسنگ

 (6816) طانيش
 61 محلي

بوره، خورنگ، کپه، جت زاده، دست به بازي، راسه، پيش، 

 جفنه، جلت و ...

 ایريس ایريس

(6878) 
 83 محلي

 کپر، خيط، راسه، بولتش، بابلشير، برج مقام، خرنگ، پنگ و...

 کنار آتش يکول

(6876) 
 69 شهري

 شناشير، جاشو، کپه، تفکه، تاره، تل عاشقون، پوز، کپر و ...
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سال )نام اثر 

 (انتشار
 محیط

های تعداد اسم

 گویشی
 مثال

فرودگاه  زن

 فرانکفورت

(6838) 

 9 شهري

 درخت گل ابریشم، مينار، بوره، پشنگه، آسمان قرمبه

 ندارد 8 شهري (6836ي )نازل

 ای ي،و محل ينام اماکن خاص، مراسم سنتمانند:  انديمياقل ايمختص منطقه که يواژگان

ذکر است که . قابلکنندرشد مي یيايجغراف ةيناح در یک فقطکه  ياهانينام گ يحت

و نام  اند،مربوطدریا که به  يعناصر همةو  ایدر، خرما ،جنوب ازجمله نخل ينمادها

با توجه به . گنجنديمقاله نم نیدر ا يشینداشتن بار گو ليبوشهر به دل يشهرها و روستاها

ها ارائه بندي نمودیم تا تحليل صحيحي از آنها را دستههاي گویشي آنبسامد بالاي اسم

 دهيم:

 موجودات وهمي و خيالي، .6

 باورها و اعتقادات بومي، .8

 پوشش محلي مردم، .8

 جانوران،گياهان و  .9

 هاي خاص،اسم .9

 لمات گویشي.کهاي مربوط به اشيا و دیگر اسم .1

 خیالي و وهمي . موجودات4. 5

ها در گویش بوشهري به موجودات وهمي و خيالي گيري از اسمپور در بهرهمنيرو رواني

و  کنيزو، غرق اهلهاي که در فرهنگ بومي جایگاهي برجسته دارند توجه دارد. در کتاب

و « بوسلمه»ها ه از بين آنکشویم با چندین موجودات خيالي و وهمي روبرو مي سيریا سيریا

بار  887« بوسلمه» دارند. اهل غرقرار را در کنسبت به سایر واژگان اسمي بيشترین ت« آبي»

سيریا در  بار و 88 کنيزودر مجموعه  «يآب»بار تکرار شده است. همچنين  883« آبي»و 

 شده است. تکرار بار 68 سيریا
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ه کعنوان خداي دریا یاد شده از بوسلمه به اهل غرقدر  (:busalame)بوسلمه؛ بوسلامه 

ردن است، کردن او قربانيکشود و تنها راه آرام با خشم خود باعث طوفاني شدن دریا مي

کشاند ها را به قعر دریا ميها موجودي نيمه انسان و شرور است که انساننامهاما در فرهنگ

طوفان برخاسته بود. غناهشت دریا گوش را (. »618: 6838؛ حميدي، 698:  6899 ،يساعد)

 (.88: 6839، اهل غرقپور، رواني)« غریدکرد. بوسلمه مير ميک

تواند طبق باور بومي باعث مواج شدن دریا شود. در ه ميکپري دریایي  (:abi)آبي 

ها آب دریا را بالا ه گریة آبيکگفته بودم »نامه لغات جنوب این واژه یافت نشد. فرهنگ

 (.688: 6838، کنيزوپور، ند. )روانيکه شاید بندر، بندر بوشهر را غرق کآورد. آنقدر مي

ه ماه را پنهان کعتقاد مردم موجودي است طبق ا :(day zangero)دی زنگرو )کر زنگرو(

باوري ) ندکوبيد و آواز خواند تا ماه را رها کقدر باید بر طبل کند و آنو اسير خود مي

است و ترکيبي از  روزشته بين مردم رواج داشته(. به معني مادر کخسوف  دربارةخرافي 

( 888: 6838)حميدي،  به معني مادر است« دي» نامهفرهنگ؛ در «زنگرو»و « دي» واژه

(. 896همان: است )« چهرهزشت»است به معني « ري»یا « رو»و « زنگي»يز ترکيب ن« زنگرو»

دي زنگرو، مادر (.  »987همان: است )نيز معادل آن « کرزنگرو»در گویش بوشهري 

ار، از صداي طبل بيزار است و با شنيدن آواز زناني کبوسلمه است و مثل همو زشت و بد

گيرد کنند و تندرست و دلير و زیبا هستند سرگيجه ميزمين زندگي مي ه رويک

و « بچهّ برو»، «آل یا یال»توان به (. از دیگر موارد مي698: 6839، اهل غرقپور، )رواني

 رد.کاشاره « کغول»

 . باورها و اعتقادات بومي2. 5

اند؛ بومي و محليهاي مربوط به اعتقادات و باورهاي این دسته از واژگان گویشي اسم

از لحاظ  اند ومنطقه کها و عقاید عاميانه یگرچه معادلي در زبان معيار ندارند اما جزء آیين

 بار است؛ مانند: 9تا  8در حدود  ها اندک وها در داستانبسامدي نيز تکرار آن
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دهند اما در که براي بارش باران انجام مي از مراسم مرسوم در استان بوشهر (:geli) گِلي

(. در دشتي و 997: 6838حميدي، )نما است رو و انساننوعي دیو زشت نامه بوشهرفرهنگ

نند به این شکل کدرست « گِلي»گيرند که باران به وقتش نبارد، تصميم ميدشتستان هنگامي

ان گوناگون ازجمله خرما شود، وي را با برگ درختنفر از اهالي روستا گِلي مي ککه ی

کنند و چوبي هم به گذارند، او را بر چوبي سوار مياغذي به سرش ميکلاه کپوشانند، مي

افتند و بزرگ و زن و مرد پشت سر گِلي راه مي کوچکاي از دهند. سپس عدهدستش مي

(. 18: 6816افشار سيستاني، ) خواننداي را ميآواز باران ویژه هاي ده رفته وو به در خانه

حالا که والاحضرت  جو به فکر افتاد، اولين بار خي: »اهل غرقنمونة کاربرد این در کتاب 

 (.888: 6839 پور،رواني)« بهتر است دست به دامن گِلي شوند جوابشان را نداده،

در کتب ادبي به معناي باد طویبه یا باد طربناک است  (:badtuveybe)بادتویبه 

دهد تا آرام شود. ( اما در باور محلي بادي است که دریا را توبه مي668: 6838)حميدي،

سياهش را بر سر  هاي بلند ودهد تا موجوزید؛ بادي که دریا را توبه ميباد توویبه مي»

 (.96: 6839، غرق اهلپور، رواني) ماهيگيران نکوبد

هاي ردن نمونهکه کنوعي جن( به جلد آدمي، و تف) پيرزن، رفتن زار آب روطلا، باد

 گنجد.دیگري است که در این مقال نمي

 . پوشش محلي مردم6. 5

پور اسامي پوشش زنان و مردان بومي را در آثارش ذکر کرده است مثل مينار، منيرو رواني

اند. بيشترین تکرار را لنگوته شدهو شليته که اغلب درگذشته استفاده مي لنگوته، دشداشه،

بار،  6 کنيزوبار در  69 سيریا سيریابار، در  69بار و مينار در همان داستان  68 غرق اهلدر 

بار  6 شيطان هايسنگ و در بار، 8 کولي کنار آتشبار، در  8 زن فرودگاه فرانکفورتدر 

 .اندداشته

احمدي ریشهري، )پوشند ه در جنوب ميکنوعي روسري زنانه « مقنعه» (:meynarمینار )

 کقليانش را نزدیکشد و نيیعگوب دل سير قليان مينشينم تا وقتي ديمي(. »68: 6838
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(. 68: 6838، سيریا سيریاپور، رواني)« کند تا بخوابدگذارد و مينارش را باز ميمنقل مي

 (.86همان: )« و دو هسته خرما را در پر مينارش گره زد و دوباره مشغول شدکما»

هاي رایج مردان در جنوب؛ لنُگ که در گویش یکي از پوشش :(langoteh)لنگوته

گاهي زائر غلام اداي سرهنگ و . »(619: 6899 ،ي)ساعد گویندبوشهري به آن لنگوته مي

کرد تا غصه را از چشمان آبادي دور بسته مي ز ورا با اشآورد، لنگوتهمامورانش را در مي

 (.638 :6839پور، اهل غرق، رواني) «کند

نوعي پوشش زنانه در قالب شلوار که بيشتر در روستاها جنوب مرسوم  : (sheliteh)شلیته

هاي ليمویي پر از برگ از آن روز که فانوس با شليتة(. »988: 6838حميدي، )بوده است 

 ،کنيزو پور،رواني)گذرد ها ميگذشت سال کردند،هایي که منتظر نگاه ميآدمزیتون ميان 

6838 :79 .) 

 . گیاهان و جانوران1. 5

هایش آورده که به دليل در داستان پور اسم برخي گياهان و جانوراني بومي رامنيرو رواني

گيرند. به ميداشتن بار گویشي تحت این عنوان جاي  ها به جنوب کشور واختصاص آن

وهواي گرم و خشک و ميزان بارندگي کم در طول سال تنها گياهاني قابليت علت آب

 رشد د رانجا را دارند که امکان ذخيره آب را داشته باشند؛ پس گياهانِ این منطقه داراي

(. گاروم زنگي، گز، 16: 6816افشار سيستاني، )هاي ریز هستند هاي عميق و برگریشه

ها پور پراکنده از آنرواني شير از گياهاني هستند که بي مرنجان و بابلنار، بيکُابریشم، گل

ابریشم است که ها گلپربسامدترین آن نام برده است و به کتاب خاصي اختصاص ندارند.

 و کنيزودر  بار، 9 زن فرودگاه فرانکفورتدر  بار، 66 سيریا سيریابار، در  89 اهل غرقدر 

 شود.در ذیل به ذکر چند نمونه بسنده مي بار تکرار شده است. 8 آتش کنار کولي

هاي ساحلي جنوب ایران نام درختي است که در استان (:abrisham gol)ابریشم گل

هيچ پري دریایي در عالم نيست که بگذارد «(. »گل ابریشم»ذیل  ،نامه دهخدالغت)روید مي



 111 |  حمزه الزوامل  مینع

 
 

حتي اگر  ابریشم، به روي آب بيایند،گل اندازة درختبه سه تا جوان که قدشان بلند است

 (.6 :6838، سيریا سيریا پور،رواني)« شده باشددلشان براي آبادي تنگ

در سطح  ویژه بندرعباس.درختي خاص منطقة جنوب به (:garum zangi)گاروم زنگي 

از دور دیدم »نامه جنوب نيامده است. نت اطلاعات این گياه موجود است اما در فرهنگ

رقصند، دلم قرص بود، خوانند و ميو مي اندکردهي درخت گاروم زنگي چراغاني رو

 (.99همان: )« شان رفتم همگي غيب شدندکنزدی

شود. چوب این گياه محکم شت ميکه در نواحي گرم کگياهي  : (babolshir)شیربابل

 کنندميکاغذ درست شود و از شيره آن چسبسازي استفاده مياست و در صنعت کشتي

بابل شيرها صداي  خسته به جانب آبادي آمدم و در ميان نيزارها و(. »666: 6838حميدي، )

 (.78: 6838، سيریا سيریاپور، رواني)« اي شنيدمهاي دخترانهخنده

و  غرق اهلتکرار در  68پربسامدترین واژگان گویشي مربوط به نام حيوانات لقمه با 

است. نمونة حيوانات و جانوران  کنيزوتکرار در  8و  همان کتاب تکرار در 9بمبک با 

 گویشي:

 (.31: 6838احمدي ریشهري، )ي را گویند ماهکوسههر نوع  :(bambak)بمبک 

ارد کمنصور نگران ایستاده بود. (. »6838:976حميدي، ) بمبک -وسهک :(loghmeh)لقمه 

رده بود و دم کها را پاره کم بمبکه منصور بارها با آن شکاردي کتوي دست زائر بود، 

 (.98: 6839، اهل غرقپور، رواني)ها را بریده بود لقمه

دانند آن را نماد شادي و سعادت مي اي که در جنوبپرنده :(titermook) کتیترمو

شد سرداري ه هرسال با پنبه ساخته ميکسر سرداري بي( »698: 6838احمدي ریشهري، )

 کمان ولایات دوردست به خاطر تيتر موکروز در صحرایي دور با حا که یکعاشق 

 (.687: 6839، اهل غرقپور، )رواني« جنگيد
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 کاربرده است:پور نيز در اشعارش این واژه را بهمنوچهر آتشي همشهري رواني

 باران گفت سخن از باد و

 تکاگرچه پاسخ نداد از سال پربر« کتيترمو»و 

 (668: 6819)توان با ساز قليان گفت غم دل مي

 های خاص. اسم5. 5

ان خاصي در استان بوشهر هستند و که نام مکواژگان گویشي است  منظور از اسم خاص

، برج مقام، کشود؛ واژگاني همچون: امامزاده اشگاه در آثار نویسندگان جنوب دیده مي

دریا بيگي و عمارت جني، غاله، قلعة پير، ن، خورجنّي، عمارت کتل عاشقون، تنگه دیزاش

 سيریادارد که در  بيشترین تکرار را به تل عاشقون هاگاراژ ميهن تور و ... که از بين آن

اي در جفره است در بار تکرار شده است. همچنين آقاي اشک که نام امامزاده 89 سيریا

هاي خاص در کاربرد اسم هایيمثال بار آمده است. 8نيز  کنيزودر  بار و 88 غرق اهل

 پور:گویش بوشهري در آثار منيرو رواني

به  يبوشهر شیدر بوشهر. تل در گو ایکنار در يانام تپه :(tele asheghon)تل عاشقون 

 هيچ کاري هستم، در بندري که من بودم و. »(878: 6838 ،يدي)حم استتپه  يمعن

به  منتظر بماني تا ماهي کوچکي وجز اینکه روي تل عاشقون بنشيني  تواني بکني،نمي

 (.96: 6838، سيریا سيریا پور،رواني) «بعد خيط را بکشي قلابت تک بزند و

عمارتي متروکه و قدیمي در حد فاصل جفره و بوشهر؛  :(emarteh jeny)عمارت جني 

خستگي به من (. »878: 6838حميدي، )اي باقيمانده است امروزه از این عمارت فقط خرابه

بندر  عمارت جني دور بود و نگاه کردم، گفت که باید زمان طولاني گذشته باشد،مي

 (.96: 6838، سيریا سيریاپور، رواني)« .اي پيدا نبود ..هيچ قافله دورتر و

در دشتستان است گرچه  ايتنگهاشکن نام  زید :(tangeh deezeshkan)تنگه دیزاشکن 

از آن  يجنوب نام هاينامهفرهنگدر  ياطلاعات آن موجود است ول نترنتیدر سطح ا
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ن شنيده بودند و هنوز بر سر راه او، کتيرش را از تنگه دیزاشبارها صداي ده» .است امدهين

 اهل پور،رواني)گذاشتند تا همچنان زنده بماند هاي آب، آیينه و قرآن ميزنان مشک

 (.889 :6839 ،غرق

 لمات گویشيکا و دیگر ی اشیهااسم. 3. 5

گيرند، بيشترین هاي گذشته جاي نميلمات گویشي که در دستهکي اشيا و دیگر هااسم

پور به ها در این هشت اثر روانيبسامد را در ميان واژگان گویشي دارند. پربسامدترین آن

 96با  غرق اهلدر « کپ کپي»تکرار،  38 با سيریا سيریادر « دي»ترتيب این موارد هستند: 

در « شناشير»تکرار، و  63با  فولاد دلدر « پشنگه»تکرار،  88با   کنيزودر « خالو»تکرار، 

 هاي این دسته کلمات در آثار داستاني منيرو:تکرار. نمونه 68با  آتش کنار کولي

معلوم نبود اگر صداي . » (988: 6838، يدي)حم کلتيموتوس :(kopkopi) کپي کپ

داد از راسه شد، نمردي سوار بر چيزي که کپ صدا مينميکپي از دور شنيده کپ

: 6839، غرق اهلپور، رواني) «ساختندها که درباره مروارید نميمردم چه قصه آمد،نمي

699.) 

ه لابد کرد کزن خيال (. »66 :6838حميدي، )قطره، قطره آب، باران  (:pesenge) پِشنگِه

هاي چيز نبود نه پشنگهزد، اما هيچبال ميه زخمي بود و بالکهاي خون دیده است پشنگه

: 6816، دل فولادپور، رواني)« کها سياه بود. سياه و چريکاشاي زخمي. خون و نه پرنده

68) 

از آن  يريگيماه يآن قلاب وصل است و برا يکه به انتها کياز پلاست ينخ  (xyet):خِیط

هاي دریا او تنها بود و خيطش را در عمق آب. »(861:6838، يدي)حم کنندياستفاده م

 (.873: 6839، غرق اهلپور، رواني)« بزند کاي به قلابش ته شوریدهکقصد آنرده بود بهک

(. 619: 6838احمدي ریشهري،)آلود، پریشان و گنگ خواب :(khalbos)خَلبوس 
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روند جهان جا ميکاند و به جا آمدهکدانست مردان از چيز حقيقي نبود و زائر نميهيچ»

: 6839، غرق اهلپور، رواني)« خلبوس بود و زمين و آسمان سخت. زائر دل به دریا داد

679.) 

. (889: 6838 ،يدي)حم ظرفي مدور و چوبي مخصوص خمير و نان (:jofneh)جُفنَه 

 (.66: 6816، هاي شيطانسنگ پور،رواني) «نار دایه بودکاي پر از نان جفنه»

ه: آب کتيغ ماهي/ غنُاهِشت: صداي بلند/ تفُ قبرستان/ خار: ستان:کهاي بيشتر: خانمونه

دهان/ پيش: شاخة خشکيدة نخل/ پوز: بيني/ پنَگ: خوشه/ پسين: عصر/ راسِه: جاده/ بورَه: 

 دار/ دِي: مادر/ خالو: دایي.زوزه/ پَرپَري: چين

 هادر فعل هنجارگریزی گویشي .3

در  اريبس يو با فراوان شونديم دهید پوريروان يهابا تکرار بالا در داستان زين يشیافعال گو

در طول  انهيعنصر زبان عام نیبا ا وستهيکه مخاطب پ ياگونهبه اند؛افتهیآثار نمود  نیا

، غرق اهلتکرار در  98 است با «واگشتن»ها فعل کند. پربسامدترین آنميداستان برخورد 

  .سيریا سيریاتکرار در  68و  ،آتش کنار کوليتکرار در  86

 پوررواني رویدر آثار من يشیافعال گو . 6جدول 

 بینام اثر به ترت

 سال انتشار
 محیط

تعداد فعل 

 گویشی
 مثال

 (6817) زويکن
 

 عاجز شدن، شروه خواندن، سيل کردن 8 محلي

 66 محلي (6813) غرق اهل
خوردن، واگشتن، وهچيره کشيدن، بوره کشيدن، پشک 

 عاجز شدن، تک تک زدن، تفکه کردن، پشنگه کردن،

 تجه زدن، خنج زدن 8 شهري (6816) فولاد دل

 طانيش يهاسنگ

(6816) 
 8 محلي

 واگشتن، بوره کشيدن

 68 محلي (6878) ایريس ایريس

واگشتن، شپ زدن، یزله کردن، عاجز شدن، خنج زدن، 

 پشنگهکردن، شروه خواندن، بوره کشيدن، وهچيره

 کشيدن، سيل کردن
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 بینام اثر به ترت

 سال انتشار
 محیط

تعداد فعل 

 گویشی
 مثال

 کنار آتش يکول

(6873) 
 9 شهري

 واگشتن، واگرداندن، پشنگه کردن، تراندن، تفکه کردن

فرودگاه  زن

 (6838) فرانکفورت
 1 شهري

خنج زدن، تراندن، شره کردن، تجه زدن، بوره کشيدن، 

 پشنگه کردن

 خنج زدن، واگشتن، عاجز شدن، 8 شهري (6836ي )نازل

افعال  شونديپ «وا»برگشتن است.  يمردم بوشهر به معنا شیدر گو :(va gashtan)واگشتن 

انگار سطلي از آب چاه به رویش . »(196: 6838 ،يدي)حم .است يدر لهجه بوشهر

چيزي  واگشت تا نشاني از کپر ماکو ببيند، عرق از چهاربند تنش روان بود، شده باشد،خالي

 (.99: 6838، سيریا سيریا پور،رواني)« پيدا نبود

 يبوشهر، به معن الخصوصيجنوب عل يدر زبان مردم اهال : (peshk)پِشک خوردن

اگر آدميزاد نتواند باندة خيالش را . »(668: 6838 ،يديتکه شدن است )حمشکستن و تکه

: 6839، اهل غرقپور، )رواني« خواهد خورد کسوي جهان پرواز دهد، از غصه پشتا آن

698.) 

(. 696: 6838احمدي ریشهري، ) به آهستگي و آرامي در زدن (:taktak)تَک زدن تَک

داشته بود که ناخدا را مجبور کرده بود هميشه چفت در را ببندد و دیگران را وا خانم زري»

 (.878: 6839، اهل غرقپور، رواني)« تک بزنندکه تک

 «ج» نیگزیجا «ک»حرف  يجنوبنامه لغات جوانه زدن، در فرهنگ (:teje)تجِه کردن 

ها همه رفته بود. وقتي نارنج(. »881: 6838 ،يدياست )حمشده   ثبت« تک« »تجه»ده و ش

ند حتي کجا تجه کخواست هيچ نارنجي هيچ قليان مادر افتاد و او دیگر نمييدند و نيکخش

 (.696:6816پور، دل فولاد، رواني)« توي قصه

شيدن/ خِنج زدن: خراشيدن/ عاجز شدن: کشيدن: زوزه کي بيشتر: بوره هانمونه

ردن: منتظر بودن/ یزله کردن: نوعي کچشم چشمردن/ کردن: آرایش کخسته شدن/ هفَه 
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 ردن/ تُراندن: غلطاندن.کردن: نگاه ککوبي/ شَپ زدن: دست زدن/ سيل مراسم رقص و پاي

 یریگجهینت

اي است. او حوزة ادبيات بومي و ناحيه از نویسندگان تأثيرگذار در تردیدپور بيرواني

نظيرش، آثار ها زندگي در جنوب و به یاري قدرت تخيل و خلاقيت بيواسطة تجربة سالبه

 پربسامدترینبا در نظر گرفتن ارزشمندي را در عرصة ادبيات بومي عرضه کرده است. 

هاي دورة اول داستانشود آنچه سبک وي را در ميدانسته  ،واژگان که در جداول ذکر شد

کند هنجارگریزي گویشي است. از دیدگاه ليچ هنجارگریزي در نویسندگي متمایز مي

با مشاهدة  تواند سبب تشخّص ادبي اثري شود.و جهتمند بودن مي صورت هدفمند، غایتمند

پور و با توجه به عناوین واژگان گویشي پربسامد بسامد بالاي گویشي در آثار اولية رواني

 هاي نخست او واژگان برايگردد که در داستاناعم از اسم و فعل(، آشکار مي)

نوشته  يبه سبک رمان بوم او که يآثار اند.شدهانتقال خشونت محيط گزینش« جهتمندي»

در تمام است.  زادگاهش بوده اليخشن و سرشار از وهم و خ ،خشک طيمح ريتحت تأث

اول و چه  ةدور هايداستانچه در  يواحد يمندتیو غا پذیرينقش ي،واژگان جهتمند نیا

ليچ،  يشیگو يزیهنجارگرنظریه  گيري از. با بهرهمشاهده استاو قابل يبعد هايداستاندر 

گواه ما برا ین سخن تغييرات  .توان گفت این امر به آثار او جنبة ادبيّت بخشيده استمي

 پور است.رواني دگيهاي اوليه و بعدي نویسنبسامدي واژگان گویشي طي سال

 و واژه 36با  غرق اهلو یک سال بعد  افته،یانتشار 6817در  يشیواژه گو 96با  زويکن 

آن  يمياقل اتيبوشهر و خصوص يکامل فضا ريتحت تأثي شیدرصد واژگان گو نیشتريب

است  از نه داستان کوتاه يامجموعه يشیواژه گو 63با  طانيش يهاسنگ. نوشته شده است

 با 6878ي در شیواژة گو 83با  ایريس ایريسنوشته شده است.  6878تا  6813 يهاسال نيب که

تأليف  فولاد دلهاي اوليه فقط رمان . از ميان آثار سالديهشت داستان کوتاه به چاپ رس

گویشي را دارد، زیرا محيط داستان تعداد واژگان  کمترین يشیگو ةواژ ششبا  6816

 محيط شهري است.

 کنار آتش يکول ،شوديکمتر م جیتدربه يآثار بعد ي درعناصر و واژگان بومدرصد 
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 8با  ينازلو مجموعة  6838واژه در  66با  فرانکفورت فرودگاه زن، 6873واژه در  66با 

که به  يدر آثار پوريروانرسد. ميکم به صفر کم يتعداد واژگان بوم؛ 6836 رواژه د

 نیا يبوم طيدر محاو خود بوده است. حضور  يزندگ طيمح رينوشته تحت تأث يسبک بوم

هدفمند  يبه شکل يبوشهر شیآثارش از گو يسازبرجسته برايکه  دهديم به او  را زهيانگ

 ي،به شهر یيپور در طول زمان از روستامنيرو رواني يهاداستان طيمح رييبهره ببرد. تغ

از واژگان  يکمتر ةبهر شي بعدیهاداستاندر سبب شده  کهبوده  ويتفکر  ريياز تغ يناش

او  ياجتماع دگاهیآثار وسعت د نیدر ا البته ببرد. ميو انتقال مفاه يزیهنجارگر يبرا يبوم

 است. ملموس در موضوع زنان کاملًا  ژهیوبه

هاي گيري از هنجارگریزي گویشي مضامين بومي را نقابي براي بيان اندیشهاو با بهره

هاي نخستينش آشکارند، این نکته نقش برجستة زنان از همان داستان است.خود قرار داده 

هاي اصلي شود. در کنار اینکه شخصيتاز بسامد بالاي واژگان مربوط به زنان فهميده مي

در آثار بعدي و دوري از عناصر بومي، باز  کهایش زنان هستند. با وجود تغيير سبداستان

که  فرانکفورت فرودگاه زناي که در رمان گونهستند بههم اولویت اصلي نویسنده زنان ه

در محيط شهري است با بسامد کم واژگان گویشي مواجهيم، بيشتر به موضوع مسائل زنان 

 پرداخته شده است.
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 تهران: هما. .نگاهي به بوشهر(. 6816افشار سيستاني، ایرج. )

 . تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.نامه ادبي فارسيفرهنگ(. 6836انوشه، حسن. )

 نگار. . تهران:کآواز خا(. 6838) آتشي، منوچهر.

 . تهران: نگاه.دیدار در فلق(. 6838)ــــــــــــــــــ. 

 . تهران: مروارید.گزینة اشعار(. 6819)ــــــــــــــــــ. 

 هايگونه ليو تحل يبررس(. »6861)محمود.  هدي، عباسي،، مادهزرجب، باسعليع، آهنگر

-96: 88، ش6س، مطالعات شبه قاره ،«يدهلو يسجز رحسنيام هايغزلدر  يزیهنجارگر

73. 

 . تهران: البرز.بعضي نفرات یاد(. 6873)بهبهاني، سيمين. 

 اسلامي.. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد نامه بوشهرفرهنگ(. 6838)حميدي، جعفر. 

 ،«پوراثر منيرو رواني« اهل غرق»ادبيات اقليمي در رمان (. »6866)پور، ليلا. عدل رحمانيان، زینب و

 .98-86: 9، ش زمينهاي محلي ایرانادبيات و زبان

تابوي زن و بازتاب آن در آثار منيرو (. »6988رحمانيان، زینب؛ عدل پرور، ليلا و یاوري، محمد. )

 .88 -88: 81، ش ادبيات فارسي ،«پوررواني

هاي منيرو در داستان کوریکبررسي و تحليل حضور عناصر فول(. »6869رضایي، نرگس .)

پژوهش زبان و ادبيات ، («کنيزوهاي شيطان، اهل غرق، سيریا سيریا، سنگ)پور رواني
 .689-689 :98، شفارسي

 . شيراز: شيوا.6 . چدل فولاد(. 6816) منيرو. پور،رواني

 . تهران: مرکز.6 . چهاي شيطانسنگ(. 6816) ـــــــــــــــــــــ

 . تهران: قصه.8 . چزن فرودگاه فرانکفورت(. 6836ـــــــــــــــــــــ )

 ، تهران: قصه.سيریا سيریا(. 6838)ـــــــــــــــــــــ 

 . تهران: مرکز.9. چ کولي کنار آتش(. 6838ـــــــــــــــــــــ )

 . تهران: نيلوفر.9 چ .کنيزو(. 6838) ـــــــــــــــــــــ

 قصه. تهران: .8 . چاهل غرق(. 6839ــــــــــــــــــــــ. )

 . تهران: قصه.8 . چنازلي(. 6839ــــــــــــــــــــــ )

هاي کالبدي و تحليل سياست(. »6988زیاري، کرامت اله؛ حسيني، علي و گودرزي، علي. )

، «بازآفریني شهري مسکن مبنا، مورد مطالعه محله جفره ماهيني شهر بوشهراقتصادي 
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 .898-866: 8، ش3، سجغرافيا و توسعه فضاي شهري

 روزنه. . تهران:دهخدا نامه لغت(. 6878–6878)اکبر. عليدهخدا،  

 ، تهران: موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي.اهل هوا(. 6899ساعدي، غلامحسين. )

 . تهران: سایه سخن.پرسه در سایه خورشيد(. 6866)سنگري، محمدرضا. 

 . تهران: سخن.رستاخيز کلمات(. 6861شفيعي کدکني، محمدرضا. )

 . تهران: سوره مهر.شناسي به ادبياتاز زبان(. 6869صفوي، کورش. )

، «اهل غرقبررسي رئاليسم جادویي و تحليل رمان (. »6839نيا، مریم. )نيکوبخت، ناصر و رامين

 .699 – 686: 3، ش هاي ادبيپژوهش
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